
٧٣شمار�  ٢٠٣ اخلاق با نگرش دين�ورزى عقلانى

*حسن دادخواهم

چكيده
دد،و تثبيتائه گر تعري� جامعى از دين و اخلاق ارًدر اين مقاله سعى بر آن است تا ابتدا

 سپس تعاري� و ديدگاه/هاى,دار مى/گيرسى قرد بررا مورّت مجزله به صورو تغيير هر مقو
د و تقابل دين و اخلاق دينى به كمك مفـاهـيـمار مى/گيرد ارزيابى قـرتى اخلاق مـورّسن
فيع دانايى و سير تكاملى اخلاق پس از بيان ترًد و نهايتاشناسانده شوستى بازآنى به درقر

د.شايان ذكر است كه اينداخته مى/شـوصF اخلاق دينى پـرم تغيير در عرسى لـزوبه برر
لاستاى پويايى كمال اصوانين و احكام اجتماعـى در رجبات بازبينى قوبع مـوّتغيير بالت

١اهد داشت.ا به دنبال خوصF جامعF دينى راخلاقى در عر

آنىى اخلاقى،اخلاق قرآور:اخلاق دينى،نوهاژكليد و

مقدمه
ىها،بر مبحث دين و ديـن/ورزاخ/ترين چشم انـدازط/ترين و فـرنظر بر آن است تا از مبسـو

ى عالمانـه دريت دينى،ظاهر بينى عاميانه و تنگ نظـرّنه حمد،نگاهى كه از هر گـونگريسته شو
ص� ناشدنى آن چنان كه شايستـه وا با اقتدار و انسجام وت دين ران سياق سيـرامان باشد تا بتو

).٩///٦١(الص�،بايسته است متبلور ساخت

فتار و اخلاق مى/باشيم.ه/هاى دين،راژشكافى وم به تعري� و بازدر همين ابتدا ملز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ـ دانشگاه هنر اصفهان.شناسى شهر سازى كار* دانشجو



٢٠٤ قرآن از نگاه ديگر سال�نوزدهم

عايت آيينىى» رو «دين دار )٣٠///٣٠م،(الروت آدمى استند بر نهاد فطر«دين»همان آيين خداو
ندى خداوت آدمى.به بيان ديگر،دين همان نهيبى است كه از سواستگاه فطرگار با خواست ساز

تر داشته باشد و اخلاقى/تـرتر و هشيارد تا ماهيتى بيداراخته مى/شوت غافل انسان نـوك فطرتاربر
استه ازاسته و ناخواكنش/هايى كه خـوعF وا مجموفتـار» ر.اگر «ر )٣٠///٣٠م،(الروا بروز دهدد رخو

ىj استدلال و تصميم/گيرّا  قوايط مختل� بروز مى/كند،بدانيم و «عقل سليم» ريك انسان در شر
 ـبدومنصفانه و فطر  ـكه كاملات مدار آدمى  د عمل مى/كند،ـ و مجرّ مستقلًن تأثير هيچ جاذبه/اى 

شى برت است از:نگرد تأئيد اجماع است ـ بدانيم؛معناى «اخلاق» جمع خلق عبار مورًو قويا
فتار آدمى؛به زبان ساده/تـر،پايF اطلاعات اكتسابى از جامعF انسانى در محكمF عقل سليم بر ر

ه بهّجتو دانائى و شناخت از ديدگاه عقل سليـم،و بـا تـوفتار آدمى بـا پـرتاب راخلاق يعنى:بـاز
فتار آدمى بايد اخلاقى يا غير اخلاقى باشد و لاغير،تعاري�ائه شده از ديدگاه عقلانى،رتعري� ار

ديده است كه ما بهائه گرسط علماء و فلاسفه دنيا ارفتار تون و متعددى از دين،اخلاق و رناگوگو
ه شد بسنده مى/كنيم.عى مسأله به همان معانى كه در بالا اشارضويت موّجهت حفظ كل

تثبيت دين،پويائى اخلاق
//٤٨ ؛الفتح،٧٧///١٧اء،(الأسرر اسـت.ّى ثابت و لايتغيدر همين ابتدا بايد دانست كه ديـن امـر

ت آدمىاستگاه فطرنه كه از تعري� دين بر مى/آيد هميشه منطبق بر خوهمان گو ) ٣٠///٣٠م،؛الرو٢٣/
ح نيزح است كه روت هم غير قابل تعري� و از مصاديق خلقيات رو.و فطر )٣٠///٣٠م،(الرواست

ابستهليت/هاى و.و تنها از آثار معلو)٨٥///١٧اء،(الأسرشى عام غير قابل تعري� و تثبيت استدر نگر
د.ت برّان پى به آن علمى/تو

الم ديگراهد ماند حتى در عولى و ابدى باقى خوده است و هيشه ازى ثابت بوه امراردين همو
)١٩///٣ان،(آل عمرده و هست،ه اسلام بوارند نيز دين همود خداو[در عالم ديگر نيز دين هست] و نز

ارن از انوح ـ چـو،و آن علت ـ رو)١٢٥///٤؛النسـاء،٥٤///٣٩مر،(الـزىو اگر تسليم نباشى ديـنـى نـدار
ت ـ بها نيز ـ فطـرل آن ران به طور مستقيم معـلـومى/تو )٧٢///٣٨؛ص،٢٩///١٥(الحجر،ند اسـتخداو
ت آدمى انسان همان مقام خلافت اللهـىاستگاه فطرند نسبت داد.پس آيين منطبق بر خـوخداو

ى صيانتدد و دين ورزت مى/گرعايت آيينى است كه بر مدار فطرى رو دين دار ) ٣٠///٢ة،(البقرستاو
جه نائلسط مقام الاهيت به اين درت انسان توّمان انسانيال انسانى مى/باشد،كه از زاز مقام لايز

. )٧٠///١٧اء،(الاسرديده استگر
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ى عقل سليم اگر تنهـا بـرازوفتار در ترفت،پيامد سنجـش را بنا بر تعاريفى كه پيـش/تـر رّام
گاهى و اطلاعاته بر معيار آگاهى باشد؛اخلاق،و اگر علاومبناى سنگ محك اطلاعات و آ

اتىّان اخلاقياى اين كه بتود.پس براهد بوبر مبناى سنگ محك دين نيز باشد؛اخلاق دينى خـو
ى اصيل و لايتغير ازد معيارجوند نيز باشد ـ اخلاق دينى ـ نياز به وداشت كه منطبق بر آيين خداو

فى هر چـهت آدمى است ـ.از طـرند بر نهاد فـطـرند است ـ دين همان آيـيـن خـداوجانب خـداو
شى كامل/تر در محكمFاطلاعات اكتسابى آدمى نسبت به جامعF انسانى دقيق/تر و كامل/تر باشد نگر

تغم ثبود است،على رنه كه مشهودد.پس همان گولF اخلاق حاصل مى/گرعقل ـ داور ـ از مقو
ى پويا باشد تا اطلاعات اكتسابى از جامعFص اخلاق دينى امرم است اخلاق و به خصودين،لاز

مان در حال تكامل و تغيير باشد.انسانى با گذشت ز

م اخلاقتى به مفهوّنگاه سن
ده/اندسيم كرد ترا با تعريفى محدوه داشت كه بعضى از فلاسفه و علماء،اخلاق رّجبايد تو

دسيم مى/شوذيله ترى مقابل آن صفات رندj صفات حسنه آدمى است ـ و در سوكه تنها در بر گير
مت/هاى اخلاقىان مكرستى باز شناسانده است و از آن بعنوا به درهم اين صفات ر(ص) دّـ محم

اى مثال:اگرم اخلاقى است،بـراى مكارـات ورّفت كه دامنF اخلاقـيا بايد پذيرّ ام٢ياد مى/كنـد.
مين با دستى زى شويد و بر روان امروزستورد يك رارشما به سبك اخلاقى چندين نسل پيش و

تكب شده ايد و به طورا مرشت و به دور از آداب و اخلاق رى زفتاردن غذا نمائيد،رع به خورشرو
ان اخلاقى دانست.دراه باشد،نمى/تود جمعى همرتكاب آن،با مضحكF خرا كه ارحتم،فعلى ر

jمان است كه نحـود،تنها گـذر زمت/هاى اخلاقى نـدارفتار هيچ تناقضى با مـكـرحالى كه ايـن ر
ى غيرفتارى اخلاقى به رفتارا از رنى ساخته است و آن رگوش دگرا دست خوفتار رش بر اين رنگر

ده است.اخلاقى تبديل كر
ل است:ّنكته ديگر اينكه پويائى اخلاق از دو منظر قابل تأم

ده است.مثل سفـرن نظير آن نبوند،كه تاكنـوفتار جديدى از آدمى سر مـى/زمانى كه رل زّاو
اجدود،و يا ازديتى شبيه به انسان دارجو موًفتار با رباتى كه دقيقانگى رات ديگر،چگوّانسان به كر

ى ـ طريقهد و نه مادرى دارحالى كه نه پدرديده است،درنتيك خلق گرسط علم ژبا انسانى كه تو
اد بيان شـدهاى خلقت آدميـزآن كريم بـرشى كه در قـرل/هاى بنيادين است نـه رووّايجاد او از سـل

د ـ.ان در ماهيت انسانى او نيز شك كراست،پس شايد بتو
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اى مثال: كپى سى،برّى خاصفتـارد رگاهى آدمى در مورم:فربه/گى سطح اطلاعات و آ دو
الن «تجاوز به امـول قانواحتى امكان پذير است و مشمـون در همه جاى كشور بـردى كه هم اكنو

مان به طـورهاى مناسب در گذر زى بسترغير» نمى/باشد،تا چند صباح ديگر و پس از آمـاده سـاز
د.ب مى/شوقت» محسواهد شد و اين عمل غير اخلاقى و از مصاديق «سرن خول اين قانوقطع مشمو

ى ناهمسانارمان و مكان هميشه انـوص اخلاق دينى در زيست/گاه زبروز اخلاق به خصو
ده است و آن حفظه يكى بوارا تبعF آن هموّر است،امّداشته و بر پايF مصاديق آن،در جامعه متغي

آن برت بيدار آدمى مى/باشد. آيات متعددى در قرF فطرّت و سلامت تامّمقام خليفه اللهى و صح
. )٣٠///٢ة،(البقرمايداين امر تصريح مى/فر

تقابل دين و اخلاق دينى
احد بر سبيل تسليـم و آنت وان بر طريق يك دينند و بر اساس فطرپس همه دين دار

د مى/كند و يـات مدار بر پايF آيينى خداپسـنـدانـه رفتن هر حكمى است كه عقل سليـم فـطـررپذي
مان/ها و مكان/هاىد در زدوجه تمايز اديان مختل� در نگاه عاميانـه و مـراقـع ود،و در ومى/پذير

ديده كهت انسان/ها حاصل گرگاهى متفاوات دينى متمايز است كه بر اساس آّن در خلقيناگوگو
عقوم به ومان ملزده است.و در سير تكاملى انسان،زت بوآن نيز بر پايF اطلاعات مكسوبه متفاو

ق ساختـهّا اين چنين از يكديگر به اشتباه مـتـفـرت،كه آنها رده است،نه دين و مسلكى متـفـاوبو
٣ده است.دى…كر مسلمان و يهوًاست و اسما

ضع اگر مبنـاى وًصاند،خصوب نمى/شـوامع اخلاقى،دينى محسوى ديگر تمام جـواز سو
طنگ كنندj خطوى پررلان ظاهرسوان الهى اين راخلاقيات تنها بر پايF عقل سليم باشد!و پيامبر

رّ/مبش(ص)دم شدند،پيامبر ما گاهى مرت غافل آدمى در حيطF آنگ اخلاقى و بيدار كنندj فطركم ر
ها بر اين نكته اذعان داشتد نيز بارى جديد،كما اين كه خود نه دين آوراى جامعه بواخلاقى نو بر

اعد اخلاقىل و قوگ اصوضع احكام در شاهراى ول باطنى،عقل كه اصلى/ترين مجرسو ـدر كنار ر
مان كه عقلاهد داشت ـ تـا آن زديت انسان ادامه خوجـومان موده و هست ـ كه تكميل آن تـا زبو

اهنماى انسان است/ـ.ع و رسليم شار
عF اخلاقىضول موت بر مبناى اصوفاه فطرى» يعنى «رپس در يك تعري� جامع/تر «دين دار

ا در كنارى راند اديان بيشترتر،اصيل/تر و جامع/تر باشد مى/تول به روزچه اين اصودينى».حال هر
د.ن سازهنمود رل مقصومنزهم به سر
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فيع دانائى و سير تكاملى اخلاقتر
دى و اجتماعى و،به دليل بسط دانائى آدمى در حيطF فر )٥///٩٦(العلق،همان طور كه ذكر شد

ان يگانهتى كه معيار دين به عنـولF اخلاق،در صورشناسائى مقـوگاهى او در بازايش آبع افـزّبالت
 ـهمو  ـپس از عقل سليم   نظر باشد،اخلاق دينى روز به روز پوياتر و كامل/ترّه مدارمعيار لايتغير 

.)٢٣///٤(النساء،آن ذكر شده استاهد شد كما اينكه مثال/هاى متعددى از آن در قرخو
ان گفت اخلاق در حال فربه/گى است كـهمانى مى/تـوامع غير دينـى زد كه در جوه شـوّجتو

غمى على رامع بشرجا باشد.كما اين كه در بعضى از جونگار پا برن زت همچنان بدومعيار فطر
ل بر اكثـرّى منفعت اقترت مدار و بره شدن عقل سليم فطـرايش دانائى آدمى به دليل كم جلـوافز

فته است.لF اخلاق نيز رو به انحطاط رمقو

نتيجه بحث
ى و تكميل و بسـط دين دار,مان و مكانى زصF امروزظيفه يك انسان دين دار در عرپس و

ل اخلاقىعايت اصوكب عقل سليم است و رگاهى دينى به كمك مراخلاق بر پايF اطلاعات و آ
اهلى كه رفتن همه اصوسلين و ناديده گرسالت مرق� رحى جز تـواجتماعى دينى تنها بر مبناى و

غم اين كـهاهد داشت.علـى را به دنبال نخـوى رط/تر مى/كند،پيامدى ديـگـرا مبسوكمال عقـل ر
مان در حال كمال و فربه/گى اسـت ول اخلاقى اجتماعى با گذشـت زاسته اصواسته يا ناخـوخو

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

فسسه معار به نام مؤى سپهر)(جارات  بانك صادر٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١ه ا به حساب شماراك رجه اشترو
سال نمائيد.سسه ارم تكميل شده به نشـانى مؤاه فرا همراريـز و اصل فيش بانكى ر و(ع)ضااسلامى امام ر

٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢،پلاك ٨چه ى،كود منتظرّار شهيد محمنشانى:قم،بلو

اك نشريه اشتر�هزينه
استخودر

هتك شمار
ه يكسالهدور

 هر سال�سالنامه

شىپست سفارقيمت

٠٠٠٬١٠
٠٠٠٬٤٠
٠٠٠٬١٠٠

٥٠٠٬٨
٠٠٠٬٣٥

ايگانر

جمع

٥٠٠٬١٨
٠٠٠٬٧٥
٠٠٠٬١٠٠

قيمت/ها به ريال مى/باشد.
آنىهش/هاى قره پژوويژ
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لان اخلاق از اين قافله جدائى گزينند.اوان پيش قرشايسته نيست كه مسلمانان به عنو
ان گفت كه در جهت حفظ پويائى كمال خلقيات دينى مى/بايسـت دربه بيان مجمل مى/تو

اقع به تدويند و يا در بعضى موانين و احكام اجتماعى جامعF اسلامى تجديد نظر كـربعضى قو
ل مطابق با «پويايى كمال اخلاقمان اين اصونه اى كه در هر زداخت به گواحكامى كه نيست،پر

دينى»باشد.
لعايت اصوم بـه رامع دينى ملزد كه جـوق اين رويه منتج مى/شـوى ديگر،از مبحث فـواز سو

اخلاقى به حسـاب اخلاق غيـرّدينى بر مبناى تعريـ� عـامامع غيـرضع شده/اى هستند كـه در جـوو
ل غير اخلاقى در حيطF جامعـFمى/آيند،كه البته مغاير مضامين اسلامى نيست و اين حداقـل اصـو

هنـداا نخوسيدن به كمالات اخلاقـى رانايـى رانين هيچ گاه تـودينى به حساب مى/آيد. البته ايـن قـو
داشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✃

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

دم.اريز نموو  .......... /..........خ  مور  ......................................................................... ه شمار�الهريال طى حو  ..........................................  مبلغ

اكه اشترشمار                اكتمديد اشتر              اك جديداشتر

.............    تعداد .............................................ه       از شمار                             سالنامه         اك يك ساله                                         اشتره تك شمار

.....................................................تلفن:   ........................................................................... ادگى: نام خانو.......................................... نام:

.......................................................................................................................................................................................................................نشانى:

........................................................................................................................................................................................................................................

    كدپستى   ..........................................................ق پستى  صندو

شده در اين مقاله عقـلجع مستند بر تمامى دلايـل ذكـر.تنها مـر١
جـعآن كريم مى/باشد و از هيـچ مـراهد قيد شده قـرسليم و بـر شـو

اجع ذكرديده است،ساير مران «حجت» استفاده نگرى به عنوديگر
جه مخاطب از بـابك مطالب و تولـت در دراى سهوشده تنها بـر

«حكمت» بيان شده است.

؛٢٨٧٣١/ح//١٤٣///١٠؛و:٣٦٤٧٢ح//١٥١///١٣العمال،.كنز٢
.١٨٤نهج البلاغه//خ 

ة،؛ البقر٤٨ / /٥؛المائـدة،١٩ //١٠نس،؛يو١١٨ //١١د،.هو٣
؛نهج٢٥١ //٥اى مطالعه بيشتر:ر.ك:مسند احمد،؛بر١٣٦ ///٢

.١٧١ خ/البلاغه/


